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  ادامه مطلب چهارم: مسأله مرّه و تکرارادامه مطلب چهارم: مسأله مرّه و تکرار
، قول ، قول قول به تکرارقول به تکرارأله، سه قول عمده وجود دارد: أله، سه قول عمده وجود دارد: یعنی اقوال در مسأله بود. بیان شد که در این مسیعنی اقوال در مسأله بود. بیان شد که در این مس  مسأله مرّه و تکرارمسأله مرّه و تکرارجهت سوّم جهت سوّم بحث در بحث در 
نیازمند آن است که اوّلاً مقتضای هیئت و نیازمند آن است که اوّلاً مقتضای هیئت و   مدّعامدّعاول به عدم دلالت بر مرّه و تکرار که قول سوّم مطابق با تحقیق بوده و اثبات این ول به عدم دلالت بر مرّه و تکرار که قول سوّم مطابق با تحقیق بوده و اثبات این ققبه مرّه و به مرّه و 
  ، مورد بررسی قرار گیرد.، مورد بررسی قرار گیرد.قائلین به مرّه و ثالثاً قرائن عامّه قائلین به تکرارقائلین به مرّه و ثالثاً قرائن عامّه قائلین به تکرارو ثانیاً قرائن عامّه و ثانیاً قرائن عامّه   مادّه نهیمادّه نهی

رند. بحث در قرائن عامّه رند. بحث در قرائن عامّه در گذشته مقتضای هیئت و مادّه نهی مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که دلالتی بر مرّه و تکرار ندادر گذشته مقتضای هیئت و مادّه نهی مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که دلالتی بر مرّه و تکرار ندا
د د قائلین به مرّه بود که مرحوم شیخ طوسی با تکیه بر دلالت نهی بر فور، قول به مرّه را پذیرفته بودند. کلام ایشان به صورت اجمالی مورقائلین به مرّه بود که مرحوم شیخ طوسی با تکیه بر دلالت نهی بر فور، قول به مرّه را پذیرفته بودند. کلام ایشان به صورت اجمالی مور

وّل که در مورد گونه وّل که در مورد گونه نکته انکته ا  و روشن شدن تمام زوایا، نیازمند توجّه به چند نکته می باشد:و روشن شدن تمام زوایا، نیازمند توجّه به چند نکته می باشد:  نقد قرار گرفت و بیان شد که نقد تفصیلی آننقد قرار گرفت و بیان شد که نقد تفصیلی آن
مفاهیم یعنی وجودی محض، مفاهیم یعنی وجودی محض،   های مختلف دخالت فوریتّ یعنی آنیهّ تقییدیهّ، آنیهّ تألیفیهّ و آنیهّ استمراریهّ بود و نکته دوّم که در مورد اقسامهای مختلف دخالت فوریتّ یعنی آنیهّ تقییدیهّ، آنیهّ تألیفیهّ و آنیهّ استمراریهّ بود و نکته دوّم که در مورد اقسام

فوریتّ در ما نحن فوریتّ در ما نحن   عدمی محض، عدمی مضاف و مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه بود، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که دخالتعدمی محض، عدمی مضاف و مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه بود، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که دخالت
فی نفسه اقتضای فی نفسه اقتضای فیه، از نوع آنیهّ تقییدیهّ می باشد و مفهوم نهی، از مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه است که مانند منشأ انتزاع خود فیه، از نوع آنیهّ تقییدیهّ می باشد و مفهوم نهی، از مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه است که مانند منشأ انتزاع خود 

  در ادامه به بیان نکات دیگر در نقد تفصیلی کلام مرحوم شیخ و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.در ادامه به بیان نکات دیگر در نقد تفصیلی کلام مرحوم شیخ و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.  استمرار و دوام دارد.استمرار و دوام دارد.
  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»تفصیلی بیان شیخ تفصیلی بیان شیخ نقد نقد ه ه ادامادام

تکرار به معنای تکثرّ وجودی و یا تعدّد ایجادی از خصوصیاّت مربوط به مفاهیم وجودی محض است، چون در خصوص اینگونه تکرار به معنای تکثرّ وجودی و یا تعدّد ایجادی از خصوصیاّت مربوط به مفاهیم وجودی محض است، چون در خصوص اینگونه   ::نکته سوّمنکته سوّم
، تکثرّ وجودی و یا ، تکثرّ وجودی و یا مفاهیم است که با فاصله شدن وجودی از یک جنس، میان وجودی از جنس دیگر، یا میان وجود دیگری از همان جنسمفاهیم است که با فاصله شدن وجودی از یک جنس، میان وجودی از جنس دیگر، یا میان وجود دیگری از همان جنس

قابل قابل   ،،عدام و یا تعدّد آنهاعدام و یا تعدّد آنهاأأآنها، تکرار به معنای تکثرّ آنها، تکرار به معنای تکثرّ تعدّد ایجادی محققّ می شود و امّا در اعدام مضافه و یا مفاهیم وجودی منتزع از تعدّد ایجادی محققّ می شود و امّا در اعدام مضافه و یا مفاهیم وجودی منتزع از 
بوده و لذا در بوده و لذا در یهّ یهّ دیگر، متصوّر نمی باشد، چون تمایز و امتیاز از خصوصیاّت وجوددیگر، متصوّر نمی باشد، چون تمایز و امتیاز از خصوصیاّت وجودیکیکعدم مضاف، اعدام متمایزه از عدم مضاف، اعدام متمایزه از   دردرر نیست، زیرا ر نیست، زیرا تصوّ تصوّ 

معقول می باشد. چون استمرار و دوام، نیازی به امتیاز و تمایز ندارد تا معقول می باشد. چون استمرار و دوام، نیازی به امتیاز و تمایز ندارد تا قابل تصوّر بوده و قابل تصوّر بوده و ؛ و امّا استمرار و دوام ؛ و امّا استمرار و دوام اعدام، معقول نمی باشداعدام، معقول نمی باشد
کرار در باب نواهی کرار در باب نواهی ه و ته و تمرّ مرّ معنای معنای مرّه و تکرار در باب اوامر، غیر از مرّه و تکرار در باب اوامر، غیر از   معنایمعنای  متفرّع بر وجودی بودن مفهوم باشد و به همین جهت است کهمتفرّع بر وجودی بودن مفهوم باشد و به همین جهت است که

که طبق نظر مرحوم شیخ که قائل به فوریتّ می باشند، این فرد باید در که طبق نظر مرحوم شیخ که قائل به فوریتّ می باشند، این فرد باید در   ––است است به معنای انجام یک فرد از طبیعت به معنای انجام یک فرد از طبیعت   باب امرباب امر  مرّه درمرّه در  ..می باشدمی باشد
یا یا   د ایجادید ایجادیتعدّ تعدّ یکدیگر و یا در عرض یکدیگر یعنی یکدیگر و یا در عرض یکدیگر یعنی   طولطولمتعدّد در متعدّد در و تکرار به معنای انجام افراد و تکرار به معنای انجام افراد   --  انجام گیردانجام گیردزمان ممکن عرفی زمان ممکن عرفی اوّل اوّل 

یتّ در یتّ در ععووننمممرّه به معنای ممنوعیتّ عمل در اوّل زمان ممکن عرفی است و تکرار به معنای استمرار ممرّه به معنای ممنوعیتّ عمل در اوّل زمان ممکن عرفی است و تکرار به معنای استمرار م  ،،است، و امّا در باب نهیاست، و امّا در باب نهی  تکثرّ وجودیتکثرّ وجودی
  تمام ازمنه می باشد.تمام ازمنه می باشد.

و احکام و احکام موضوع موضوع ی از حسن ذاتی ی از حسن ذاتی ثباتثباتااتبعیتّ احکام تبعیتّ احکام عت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیهّ و به تعبیری دیگر عت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیهّ و به تعبیری دیگر بیّ بیّ تتقانون قانون   با توجّه بهبا توجّه به  ::نکته چهارمنکته چهارم
مولی مولی و نهی و نهی که داعی بر امر که داعی بر امر   ،،افعال و موضوعاتافعال و موضوعات  موجود درموجود در  مفسده و قبحمفسده و قبح  یایا  وو  مصلحت و حسنمصلحت و حسن  روشن می گردد کهروشن می گردد که  آن،آن،سلبی از قبح ذاتی سلبی از قبح ذاتی 

در در و قبح و قبح و یا مفسده و یا مفسده   مگر اینکه ثابت شود مصلحت و حسنمگر اینکه ثابت شود مصلحت و حسن  نمی باشند،نمی باشند،  از این افعال و موضوعاتاز این افعال و موضوعاتقابل انفکاک قابل انفکاک به آنها شده است، به آنها شده است، 
بر همین بر همین . . دهنددهندجزئی از موضوع را تشکیل جزئی از موضوع را تشکیل   ،،که زمان و مکانکه زمان و مکان  گونه ایگونه ایموضوع ثابت است، به موضوع ثابت است، به فعل و فعل و خصوص زمان و یا مکان خاصّی برای خصوص زمان و یا مکان خاصّی برای 
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و آنچه نیاز به اثبات دارد، اختصاص قبیح بودن و آنچه نیاز به اثبات دارد، اختصاص قبیح بودن   می باشدمی باشدآن موضوع آن موضوع دائمی دائمی از قبیح بودن از قبیح بودن کاشف کاشف اساس، اگر موضوعی منهیٌّ عنه قرار گیرد، اساس، اگر موضوعی منهیٌّ عنه قرار گیرد، 
  ..می باشدمی باشد  ،،قبیح نبودن موضوع در زمانهای پس از زمان اوّلقبیح نبودن موضوع در زمانهای پس از زمان اوّل  عبارتیعبارتیو به و به   صوص اوّل زمان پس از صدور نهیصوص اوّل زمان پس از صدور نهیآن موضوع به خآن موضوع به خ

  ::این نکات چند مطلب روشن می شوداین نکات چند مطلب روشن می شود  ههاز مجموعاز مجموع
فوریتّ و فوریتّ و   تلازم وجود دارد، این دلیل بر تلازم میان اقتضایتلازم وجود دارد، این دلیل بر تلازم میان اقتضای  رّه در امررّه در امرضای فوریتّ و اقتضای مضای فوریتّ و اقتضای مبر فرض پذیرفته شود که میان اقتبر فرض پذیرفته شود که میان اقت  ::مطلب اوّلمطلب اوّل

مرّه و تکرار در مرّه و تکرار در معنای معنای   زیرا همانطور که بیان شد،زیرا همانطور که بیان شد،، چون اساساً مقایسه امر و نهی از این جهت، باطل است. ، چون اساساً مقایسه امر و نهی از این جهت، باطل است. ، نمی باشد، نمی باشدنهینهی  اقتضای مرّه دراقتضای مرّه در
شیخ طوسی در ما نحن فیه نهی را به امر قیاس شیخ طوسی در ما نحن فیه نهی را به امر قیاس   مرحوممرحوم  ن است کهن است کهآآب ب و جالو جال  می باشدمی باشدمرّه و تکرار در باب نهی مرّه و تکرار در باب نهی معنای معنای باب امر، متفاوت از باب امر، متفاوت از 

و از این طریق می خواهد دلالت نهی بر مرّه را ثابت نماید، ولی در باب امر، در پاسخ کسانی که خواسته اند امر را به نهی قیاس و از این طریق می خواهد دلالت نهی بر مرّه را ثابت نماید، ولی در باب امر، در پاسخ کسانی که خواسته اند امر را به نهی قیاس   ودهودهنمنم
تکرار در تکرار در   زیرازیرامی فرمایند: این مقایسه باطل است، می فرمایند: این مقایسه باطل است، باشد، باشد، که نهی مقتضی تکرار است، امر نیز مقتضی تکرار می که نهی مقتضی تکرار است، امر نیز مقتضی تکرار می   و بگویند همان طورو بگویند همان طور  ودهودهنمنم

  ..ر در امر و انجام فعل معقول نیستر در امر و انجام فعل معقول نیستو امتناع از یک فعل، معقول است، ولی تکراو امتناع از یک فعل، معقول است، ولی تکرا  نهینهی
لزوم منع و زجر را دلالت می لزوم منع و زجر را دلالت می تنها تنها هیئت نهی، چیزی جز منع از عمل نیست، همانگونه که به دلالت ظهوری، هیئت نهی، چیزی جز منع از عمل نیست، همانگونه که به دلالت ظهوری، وضعی وضعی مدلول مدلول   ::مطلب دوّممطلب دوّم

مفهومی وجودی است که منتزع از عدم فعل و ترک آن می باشد، فی نفسه اقتضای استمرار و دوام را دارد و مفهومی وجودی است که منتزع از عدم فعل و ترک آن می باشد، فی نفسه اقتضای استمرار و دوام را دارد و   ،،چون این مدلولچون این مدلول  نماید، لکننماید، لکن
ر می باشد. بر همین اساس دلالت هیئت نهی بر مرّه و یا ر می باشد. بر همین اساس دلالت هیئت نهی بر مرّه و یا ه تنها در امور وجودیهّ قابل تصوّ ه تنها در امور وجودیهّ قابل تصوّ این غیر از تکرار به معنای تکثرّ و تعدّد است کاین غیر از تکرار به معنای تکثرّ و تعدّد است ک

از مقتضیات از مقتضیات   استمرار و دواماستمرار و دواماینکه اینکه ، ولی ، ولی قابل پذیرش نمی باشدقابل پذیرش نمی باشد  ، نه وضعاً و نه ظهوراً ، نه وضعاً و نه ظهوراً تکثرّ و تعدّد و عدم تکثرّ و عدم تعدّدتکثرّ و تعدّد و عدم تکثرّ و عدم تعدّدتکرار، به معنای تکرار، به معنای 
  ..باشد که به واسطه عقل درک می شود، مورد پذیرش می باشدباشد که به واسطه عقل درک می شود، مورد پذیرش می باشد  مدلول هیئت نهیمدلول هیئت نهی

قابل تصوّر و قابل تصوّر و نهی نهی   هیئتهیئت  در مدلولدر مدلولبه معنای تعدّد و تکثرّ، به معنای تعدّد و تکثرّ،   تکرارتکرارو و   صحیح بودهصحیح بوده  مقایسه میان امر و نهیمقایسه میان امر و نهیاینکه بپذیریم اینکه بپذیریم بر فرض بر فرض   ::مطلب سوّممطلب سوّم
در در اثبات قبح در زمان های بعد از زمان اوّل ممکن عرفی، نیازمند دلیل است، پذیرفته نمی شود، زیرا اثبات قبح در زمان های بعد از زمان اوّل ممکن عرفی، نیازمند دلیل است، پذیرفته نمی شود، زیرا لکن اینکه گفته شد: لکن اینکه گفته شد: ، ، باشدباشدمی می معقول معقول 

صدور نهی قبیح است و در زمانهای بعدی قبح ندارد و صدور نهی قبیح است و در زمانهای بعدی قبح ندارد و در خصوص اوّل زمان ممکن عرفی پس از در خصوص اوّل زمان ممکن عرفی پس از   ،،متعلقّ نهیمتعلقّ نهیآیا آیا صورتی که شکّ نماییم صورتی که شکّ نماییم 
بودن آن در زمان های بودن آن در زمان های نیاز به دلیل دارد، اثبات اختصاص قبیح بودن آن به زمان اوّل و قبیح ننیاز به دلیل دارد، اثبات اختصاص قبیح بودن آن به زمان اوّل و قبیح نآنچه آنچه   ؟؟ی باشدی باشدممح ح ییر زمانهای بعدی نیز قبر زمانهای بعدی نیز قبیا دیا د

بیح بیح قق  ضایضایقتقتاا، ، ذاتیهّذاتیهّاسد اسد و مفو مف  چون قانون تبعیتّ احکام از مصالحچون قانون تبعیتّ احکام از مصالح  ،،، نیاز به اثبات ندارد، نیاز به اثبات نداردقبیح بودن آن در زمان های بعدیقبیح بودن آن در زمان های بعدی  ولیولیبعدی است، بعدی است، 
  ..قابل قبول نیستقابل قبول نیست  ،،مرّهمرّه  اثباتاثبات  ایایبربرشیخ شیخ مرحوم مرحوم   استدلالاستدلال  لذالذا  ،،را داردرا دارد  ههننزمزماا  جمیعجمیعموضوع در موضوع در   بودنبودن

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


